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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2حوادث عاشورا )ی مقدّسه در بیان  مروری بر زیارت ناحیه

شود؛ یعنی اگر این  های ما اهداف تبیین می نامه چقدر زیباست که در غالب زیارت چقدر زیباست!

حقیقت بیان کنیم، در  را زیارت می وقتی داریم اباعبدالله ها را با تأمّل بخوانیم، مثلاً نامه زیارت

 چه شخصیّتی بود برای چه هدفی حرکت کردند؛ شخصیّت اباعبدالله کنیم که امام حسین می

 ی عظیم رخ دهد.  و چه عاملی سبب شد که این فاجعه

و به احتمال دیگر از محضر  ارواحنافداهه که به احتمالی از محضر امام عصری مقدّس زیارت ناحیههمین 

انسان بخواند و ببیند امام صادر شده، بهترین سخنرانی است. همین زیارت را  امام هادی 

 قیام کرد؟ و چه اتّفاقی افتاد؟  که بود؟ برای چه حسین

نه نماز  داشتی؛   پا دهم که تو نماز را به  ای حسین! من شهادت می «اَشْهَدُ انََّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلاةَ »

قیقت نماز را در جان که انسان حیکی این است پا داشتن نماز  به خواندی؛ نماز را به پا داشتی! و 

انَاَ »فرمودند:  که امیرالمؤمنینطور شود؛ همان پا کند؛ طوری که وجودش نماز مجسّم بر شخود

اَشْهَدُ انََّكَ قَدْ » کند. ءپا کند؛ نماز را احیا که نماز را در جامعه براست  این یکی هم 1«ینَ صَلاةُ الْمُؤمِن

 «وَ اَمَرْتَ باِلْمَعْروفِ وَ نَ هَیْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْعُدْوانِ وَ اَطَعْتَ الَله وَ ما عَصَیْتَهُ  اَقَمْتَ الصَّلاةَ وَ آتَ یْتَ الزَّكاةَ 

محتوایی که دیگران به  یعنی این رفتارهای سوری و بی تو پرداختی!زکات را که دهم  شهادت می

عمل را تو منکر   از  روف و نهیمع  به  حقیقت امر دادند، زکات پرداختن نبود. م میصورت نمایشی انجا
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ی و اگر های دینی توی تو امر به معروف کردی؛ تو نهی از منکر کردی؛ یعنی تبلور این آموزهکردی؛ 

وَ اَطَعْتَ الَله وَ ما » .ها عمل کند، باید مثل تو عمل کند؛ مثل تو باشد خواهد به این آموزه کسی می

وَ تَمَسَّكْتَ بِهِ وَ بِحَبْلِهِ » .برابر خدا سرکشی و عصیان نکردیو فرمان خدا را بردی و در ت «عَصَیْتَهُ 

 به ریسمان الهی متمسّک شدی و رضایت الهی را در اثر این عملکرد کسب کردی. تو و  «فاََرْضَیْتَهُ 

کنترل  ی وجودت بر همه ؛مراقبه داشتیو  !خداترس بودی یا حسینو  «یتَهُ وَ راقَ بْتَهُ وَ اسْتَجَبْتَهُ وَ خَش»

وَ سَنَ نْتَ السُّنَنَ وَ اَطْفَأتَ الْفِتَنَ وَ دَعَوْتَ اِلَى » .داشتی؛ اهل مراقبه بودی و دعوت خدا را اجابت کردی

ها را خاموش کردی و مردم را به  های الهی را برپا داشتی و فتنه و سنّت «الرَّشادِ وَ اَوْضَحْتَ سُبُلَ السَّدادِ 

وَ » .های استوار راستی و حقیقت را واضح و آشکار کردی راهسمت کمال و رشد دعوت کردی و 

  وَ كُنْتَ »گونه که حقّ جهاد و تلاش در راه خدا بود، مجاهدت ورزیدی. و آن «جاهَدْتَ فِي الِله حَقَّ الْجِهادِ 

كَ مُحَمَّد   پیامبر مطیع مطلق خدا بودی و تابع و پیرو جدّ بزرگوارت  «تابِعاً  لِله طائعِاً وَ لِجَدِّ

به سخن پدر بزرگوارت بودی که و تو  «یكَ مُسارِعاً یَّةِ اَخوَص یكَ سامِعاً وَ اِلی  وَ لِقَوْلِ ابَ» .بودی خدا

 جهت اجرای وصیّت برادر بزرگوارت امام مجتبیتو بودی که در گوش سپردی و  المؤمنین امیر

پرچم دین و ستون دین را بودی که تو  «رافِعاً ينِ وَ لِعِمادِ الد  »نهایت تلاش را کردی و سرعت گرفتی. 

تو  ؛طغیان و سرکشی را از ریشه درآوردیتو بودی که و  «وَ لِلطُّغاةِ مُقارعِاً  وَ لِلطُّغْیانِ قامِعاً » .برپا کردی

گر  نصیحتتو بودی که و  «لامَُّةِ ناصِحاً لِ وَ » .طاغیان و سرکشان و ستمگران را درهم کوبیدی بودی که

در دل امواج خروشان بودی که  تو «غَمَراتِ الْمَوْتِ سابِحاً  یوَ ف» .بودی؛ خیرخواه امّت بودیامّت 

برای بودی که تو  «وَ بِحُجَجِ الِله قائِماً وَ لِلْفُس اقِ مُكافِحاً »بازی شناوری کردی.  اقیانوس مرگ و جان

های الهی را  رفتی و حجّتبه میدان شکستند،  های دینی را می با فاسقان و کسانی که ارزش  یمبارزه

  .برپا کردی

یکپارچه رحمت و مهربانی  نسبت به اسلام و مسلمانانبودی که و ت «ینَ راحِماً سْلامِ وَ الْمُسْلِملاِ وَ لِ »

و در دل بلایا و  «لاءِ صابِراً وَ عِنْدَ الْب» .ی حقّ بودی کننده کننده و یاری تو نصرت «وَ لِلْحَقِّ ناصِراً »بودی. 
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ينِ كالئِاً وَ عَنْ حَوْزتَهِِ مُرامِیاً » .ها کوه استقامت و صبر بودی سختی و از دین  ی کننده حفاظت تو «وَ لِلدِّ

وَ » .تو راه هدایت را پاسداری و یاری کردی «وَ تَ نْصُرُهُ  تَحوطُ الْهُدى  »پاسدار مرزهای دین خدا بودی. 

و دین را یاری  «ينَ وَ تُظْهِرُهُ وَ تَ نْصُرُ الد  » .و عدالت را گستراندی و نشر دادی «تَ نْشُرُهُ تَ بْسُطُ الْعَدْلَ وَ 

را و کسانی  «وَ تَكُفُّ الْعابِثَ وَ تَ زْجُرُهُ » .به دین عزّت و غلبه بخشیدی و از دین پشتیبانی کردی ؛کردی

، های خودشان کرده بودند طلبی ها و قدرت طلبی ی دنیا بازیچهبازیچه کرده بودند،  در زندگیکه دین را 

ی  طبقهافراد و حقوق ضعیفان را از  «يفِ وَ تأَخُذُ لِلدَّنيِّ مِنَ الشَّر » .از این کار نهی کردی و بازداشتی

و در داوری و قضاوت بین قوی و ضعیف  «یفِ الْقَويِّ وَ الضَّع وَ تُساوِي فِي الْحُكْمِ بَ یْنَ » .اشراف بازستاندی

كُنْتَ ربَیِعَ »حقّ ضعیفان را نادیده نگرفتی.  ،عادلانه داوری کردی؛ تحت تأثیر موقعیّت برتر قدرتمندان

و حافظ و پناه مردمان ت ؛تو برای یتیمان مثل یک بهار شاداب و سرسبز بودی «اْلايَْتامِ وَ عِصْمَةَ اْلانَامِ 

ی عزّت دین و اسلام بودی. جایگاه احکام  مایه تو «حَلِیفَ اْلِانْعامِ  وَ  حْكامِ وَ مَعْدِنَ اْلاَ  وَ عِزَّ اْلِاسْلامِ » .بودی

  عهد بخشش و احسان بودی. پیمان و هم بودی و همتو الهی 

كَ وَ ابَ سالِكاً طَرائِقَ » طی را  و پدرت امیرالمؤمنین تو طریقت و راه جدّت پیامبر خدا «یكَ جَدِّ

مثل برادرت  ،های الهی و در عمل به سفارش «یكَ خلاَ مُشبِهاً فِي الْوَصیَّةِ » .کردی؛ سالک این طریق بودی

مَمِ » .عمل کردی امام مجتبی های  و در وفاداری به عهدها و پیمان «یَمِ ظاهِرَ الْكَرَمِ رَضِيَّ الش   وَفِيَّ الذِّ

در  «مُت َهَجِّداً فِي الظُّلَمِ »آشکار بود.  وت های نیکو داشتی. کرامت و بزرگواری از وجود الهی، بسیار خصلت

با  «الطَّرائِقِ  يمَ قَو »های عارفانه و عاشقانه بودی.  داری زنده های شب، اهل تهجّد و شب دل تاریکی

 اخلاق کریمانه داشتی؛ «یمَ السَّوابِقِ عَظ يمَ الْخَلائِقِ كَر »کردی.  عمل می مستحکمو  مهای بسیار قوی روش

نسب بسیار شریفی داشتی؛  «یفَ الْحَسَبِ مُن يفَ النَّسَبِ شَر »ی بسیار عظیم و درخشانی داشتی.  سابقه

رسید. حسب بسیار والایی  می و رسول خدا ی زهرا و فاطمه نسب تو به امیرالمؤمنین

مَحْمودَ  الْمَناقِبِ  یرَ كَث»های بسیار عالی را در کمالات و کرامات داشتی.  مرتبه «یعَ الرُّتَبِ رَف»هم داشتی. 

ی  که شایسته ای داشتی های بسیار فراوانی در تو بود و سرشت بسیار پسندیده منقبت «الضَّرائِبِ 
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لیمٌ جَوادٌ عَ  یبٌ حَلیمٌ رَشیدٌ مُن»رسید.  های فراوانی از تو به خلق می موهبت «يلَ الْمَواهِبِ جَز »ستودن بود. 

بزرگوار  رشید بودی؛تو ای امام حسین! تو حلیم و بردبار بودی؛  «یبٌ یبٌ مَهحَبیبٌ شَديدٌ اِمامٌ شَهیدٌ اَو اهٌ مُن

ی خلق برگردانده بودی و روی دلت به سوی خدا بود.  روی از همهبودی که تو ! و صاحب رشد و کمال

 های عبادت و راز و نیاز های عاشقانه در خلوت گریه بودی؛ اهلاهل انابه تو بودی که  «یبٌ جَوادٌ مُن»

دانا و آگاه بودی. مقاوم و پایدار و  «يدٌ لیمٌ شَدعَ »ات بودی. جواد و پُرجود و سخاوت بودی.  عارفانه

ی خلق بودی و در راه خدا به  شاهد بر همه پیشوا بودی. «اِمامٌ شَهِیدٌ » بودی.مستحکم و قدرتمند 

های  اهل گریه عبادت بودی؛ های جانسوز در خلوت اهل نالهبودی که تو  «یبٌ مُن اَو اهٌ »شهادت رسیدی. 

 هیبت و وقار عظیمی داشتی. ی خلق بودی و محبوب خدا و همه «یبٌ یبٌ مَهحَب»در دل شب بودی. 

وَ »ی قرآن بودی.  بودی و پشتوانه فرزند رسول خدا «وَلَداً وَ لِلْقُرْآنِ سَنَداً  كُنْتَ لِلرَّسولِ »

بازوی توانمند برای یاری امّت بودی و در مسیر طاعت و فرمانبری از  «مُجْتَهِداً وَ فِي الط اعَةِ  لامَُّةِ عَضُداً لِ 

تو نگاهبان عهد و میثاق الهی بودی.  «یثاقِ حافِظاً لِلْعَهْدِ وَ الْم»خدا، اهل مجاهدت و کوشش بودی. 

شکستند، رویگردان  یهای فاسقان و کسانی که مرزهای احکام الهی را م از راه «ناكِباً عَن سُبُلِ الْفُس اقِ »

نْیا زهُْدَ »بود یکسره در راه خدا بذل کردی.  تدر توانرا تمام آنچه  «وَ باذِلًا لِلْمَجْهودِ »بودی.  زاهِداً فِي الدُّ

هَالیَْها بِعَیْنِ الْمُسْتَ وْحِشالر احِلِ عَنْها ناظِراً اِ  رغبت بودی؛ دل به دنیا نباخته بودی.  نسبت به دنیا بی «ینَ مِن ْ

به آنچه  طبیعتاًکند و  داند همین الان دارد از دنیا کوچ می زهد تو نسبت به دنیا، زهد کسی بود که می

کردی که گویا نه تنها دل به آن نبسته  بندد. طوری به دنیا نگاه می رود، دل نمی که دارد از دستش می

آمالُكَ عَنْها مَكْفوفَةٌ وَ ». هایش را به تو منتقل کند آلودگی نکندبودی، بلکه از آن وحشت داشتی که 

آرزوهایت را از دنیا  «ينَتِها مَصْروفَةٌ وَ اِلْحاظُكَ عَنْ بَ هْجَتِهَا مَطْروفَةٌ وَ رَغْبَتُكَ فِي اْلآخِرَةِ مَعْروفَةٌ عَنْ ز  هِمَّتُكَ 

قطع ی آرزوها را  کنت، لذّت و شهوت، همهست و مقام، پول و ثروت، راحت و مبرداشته بودی. آرزوی پ

های  های دنیا منصرف کرده بودی و نگاه و جذّابیت  هاو زیبایی ها را از زینت تکرده بودی و همّت خود
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نسبت به آخرت کاملاً آشکار  وت های دنیا برداشته بودی و رغبت و شادابی  هاخود را از بهجت و طراوت

 و شناخته شده بود. 

تا کار به  «اِذَا الْجَوْرُ مَدَّ باعَهُ وَ اَسْفَرَ الظُّلْمُ قِناعَهُ وَ دَعَا الْغَيُّ اتَْباعَهُ  حَت ى  » امّا: بود؛ این خصائل اباعبدالله

ی خود انداخت و ستمگری را  از چهرهرا نقاب مقنعه و جایی رسید که ستم دست دراز کرد و ظلم 

 «ینَ مُبايِنٌ وَ لِلظ الِممِ جَدِّكَ قاطِنٌ ي حَرَ وَ انَْتَ ف» .فراخواندپیروان خودش را  ،علنی کرد و ضلالت و گمراهی

و در آن زمان تو در حرم جدّت در مدینه ساکن بودی و از ظالمان و ستمگران فاصله گرفته بودی. 

مجلس و جلیس محراب عبادت و خانه  تو هم «مُعْتَزِلٌ عَنِ اللَّذ اتِ وَ الشَّهَواتِ  یسُ الْبَ یْتِ وَ الْمِحْرابِ جَل»

حَسَبِ  تُ نْكِرُ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِكَ وَ لِسانِكَ عَلى  »های مادّی و شهوات دنیوی کناره گرفته بودی.  لذّتبودی. از 

انکار  تبا قلبهم ، منکر را تطاقت و امکانات خود خودت، درحدّحدّ توان در «طاقَتِكَ وَ اِمْكانِكَ 

تَضاكَ الْعِلْمُ لِ »کردی.  نفی می کردی و منکر را این انکار را اظهار میهم با زبانت کردی و  می لِانْكارِ ثمَُّ اق ْ

های  اکنون که ظلم نقابش را انداخت و آشکارا به میدان آمد، علم و آگاهی «الْفُج ارَ  وَ لَزمَِكَ اَنْ تُجاهِدَ 

علم الهی بر تو لازم کرد که به  الهی تو اقتضا کرد که به مبارزه با آن ظلم بیایی و آن را انکار کنی و

همراه با  پس «یكَ وْلادِكَ وَ اَهالیكَ وَ شیعَتِكَ وَ مَوالفَسِرْتَ فِي اَ »دینان بپردازی.  ی با فاجران و بی مبارزه

نَةِ وَ »دارانت، به راه افتادی.  همسران و شیعیان و دوست همراه با ،تفرزندان وَ صَدَعْتَ باِلْحَقِّ وَ الْبَ ی ِّ

حقّ را آشکار کردی و آشکارا و با صدای بلند سخن از  «وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  باِلْحِكْمَةِ   دَعَوْتَ اِلَى اللهِ 

سوی خدا  ی حسنه به ها گفتی و جامعه را، مردم را، حاکمان را، با حکمت و موعظه حقیقت و برهان

که و فرمان دادی  «الْخَبائِثِ وَ الطُّغْیانِ اَمَرْتَ باِِقامَةِ الْحُدودِ وَ الط اعَةِ لِلْمَعْبودِ وَ نَهیْتَ عَنِ  وَ » .دعوت کردی

به  پا کنند و باید پروردگار و معبود حقیقی را فرمان ببرند و از آلودگیِ حدود الهی را باید اجرا و بر

 ها نهی کردی و پرهیز دادی.  ها و سرکشی پلیدی

این حاکمان ستمگر و فاسق حال  «وانِ وَ واجَهوكَ باِلظُّلْمِ وَ الْعُدْ »؟ کجا رسیداین روش تو بود؛ تا کار به 

الْحُجَّةِ  یدِ وَ تأَكيعازِ لَهُمْ فَجاهَدْتَ هُمْ بَ عْدَ اْلا»ند. و مواجه شدند و با ظلم و تجاوزکاری و دشمنی با تآمد
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و حجّت را به نحو  بعد از اینکه آنها را از عواقب وحشتناک اخروی این روششان ترساندی «عَلَیْهِمْ 

عَتَكَ » ی با آنها رفتی. به میدان مبارزه ،تمام کردیمؤکّدی بر آنها  امّا این کوفیان  «فَ نَكَثوا ذِمامَكَ وَ بَ ی ْ

 وَ اَسْخَطوا»گسستند.  ،و پیمانی را که با تو بسته بودندبودند، شکستند  کردهغدّار بیعتی را که با تو 

را به خشم آوردند و جنگ با تو  پیامبر خدا توو جدّ تو و پروردگار  «ربََّكَ وَ جَدَّكَ وَ بَدَءوكَ باِلْحَرْبِ 

قدم و  تو با نهایت ثبات «فَ ثبََتَّ لِلطَّعْنِ وَ الضَّرْبِ وَ طَحَنْتَ جُنودَ الْفُج ارِ »آغاز کردند. ای حسین!  ،را

های شمشیر و نیزه بر دشمن آماده کردی و به آنها حمله  استواری، خودت را برای وارد آوردن ضربه

تَحَمْتَ قَسْطَلَ الْغبُارِ مُجالِداً بِذِي الْفَقارِ كَانََّكَ عَلِي  »کوبیدی   هم لشکریان فاجران را درکردی و   وَ اق ْ

خاسته   غباری که در میدان جنگ برپا و   در دل گرد زدی، که با ذوالفقار، شمشیر می حالی و در «الْمُخْتارُ 

رَ  فَ لَمَّا راََوْكَ ثابِتَ الْجَأشِ ». کنی مبارزه می هستی که داری مرتضی بود فرو رفتی؛ گویا خود علیّ غَی ْ

و دلت بسیار  قدمی ی کربلا دید تو استوار و ثابت وقتی این دشمن غدّار در صحنه «خائِف  وَ لا خاش  

های نیرنگ و  دام «شَرِّهِمْ  نَصَبوا لَكَ غَوائِلَ مَكْرهِِمْ وَ قاتلَوكَ بِكَیْدِهِمْ وَ »قوی است و ترس به آن راه ندارد، 

ی  هایشان در صحنه ها و شرارت ی نیرنگ و با همهو نصب کردند مکر خودشان را برای تو گستردند 

و  «عاجَلوكَ الن ُّز الُ  الْقِتالُ وَ   ینُ جُنودَهُ فَمَنَعوكَ الْماءَ وَ وُرودَهُ وَ ناجَزوكَ وَ اَمَرَ اللَّع» .کربلا به جنگ تو آمدند

لعین لشکریان خود را فرمان داد و تو را از آب منع کردند و جلوی دسترسی تو به آب و وارد سعد  عمر

 از شترها و هایشان، ی با تو آمدند و در فرود آمدن از مرکب شدنت به آب را بستند و به مبارزه

 نهایی است که امام حسی ، سرعت گرفتند؛ عجله کردند. اینها لحظهجنگ با توهایشان، برای  اسب

  ست!تنهادیگر 

وقتی تنها شدی تو را با تیرها  ؛هایشان تو را تیر باران کردند و با نیزه «وَ رَشَقوكَ باِلسِّهامِ وَ النِّبالِ »

 وَ بَسَطوا اِلیَْكَ اكَُفَّ » .بارانت کردند ی کربلا تنها دیدند، سنگ وقتی تو را در صحنه ؛تیرباران کردند

و هیچ  «وَ لَمْ يَ رْعَوْا لَكَ ذِماماً » .براندازشان را به سوی تو گشودند بنیان بلاخیزهای  و دست «اْلِاصْطِلامِ 

و در کشتن  «یاءَكَ وَ نَ هْبِهِمْ رحِالَكَ وْلیكَ اثَاماً فِي قَ تْلِهِمْ اَ وا فوَ لا راقَب»پیمانی را در مورد تو رعایت نکردند 
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 آنپرهیز نکردند و مراقب مرتکب نشدن  ی تو، از هیچ گناهی دوستان تو و در غارت کردن راحله

مٌ فِي الْهَبَواتِ » .کاری از دستشان برآمد، کردند نبودند؛ هر و تو در دل آن  «لأذِي اتِ وَ مُحْتَمِلٌ لِ وَ انَْتَ مُقَدَّ

تنه  ها را یک ی آزار و اذیّت تاختی و همچنان پیشتاز بودی و همه غبار میدان جنگ پیش می و گرد

ها از صبر و پایمردی تو در  ی آسمان ملائکه «قَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلائِكَةُ السَّماواتِ ». کردی تحمّل می

 فَاَحْدَقوا بِكَ »زده شدند.  متعجّب و شگفت  ی ملائکه ، به شگفت آمدند. همهاین میدان کربلا یکّه و تنها

طرف تو را محاصره کردند و با   از همه آوردند؛ حسین! تو را تنها گیر  «الْجِهاتِ وَ اثَْخَنوكَ باِلْجِراحِ  مِنْ كُلِّ 

نَكَ وَ بَ یْنَ الرَّواحِ » .های فراوانی که به پیکر تو وارد کردند، تو را از پا انداختند زخم و دیگر راه  «وَ حالوا بَ ی ْ

انَْتَ مُحْتَسِبٌ  وَ » .یاری نداشتیدر آن لحظه دیگر هیچ  «وَ لَمْ يَ بْقَ لَكَ ناصِرٌ »نجات را بر روی تو بستند. 

و با همان غربت و  گذاشتی ها را به حساب خدا می و تمام این سختی «صابِرٌ تَذُبُّ عَنْ نِسْوَتِكَ وَ اَوْلادِكَ 

های عمیقی که بر پیکرت وارد شده بود، همچنان از زن و فرزندانت دفاع  تنهایی و آن جراحت

تا اینکه تو را از روی مرکبت سرنگون  «يحاً رْضِ جَر وادِكَ فَ هَوَيْتَ اِلَى اْلاَ حَت ى نَكَسوكَ عَنْ جَ »کردی.  می

ها بود، مجروحانه از روی  ها و شمشیرها و نیزه که پیکرت سرشار از جراحت خنجر حالی کردند و در

تو را لگدمال گشتند و پیکر  ها دور تو می اسب «تَطئَوكَ الْخُیولُ بِحَوافِرهِا»مرکب به زمین پرتاب شدی. 

پی پیکر تو را که  در پیشه، پی و طاغیان و تجاوزکاران کافر «وَ تَ عْلوكَ الطُّغاةُ ببَِواتِرهِا» .کردند خودشان می

عرق مرگ بر  «ینُكَ لْمَوْتِ جَبقَدْ رَشَحَ لِ » زدند. به روی زمین افتاده بودی، با شمشیرهای خودشان می

 پیشانی تو نشست.

رحَْلِكَ وَ بَ یْتِكَ وَ قَدْ شُغِلْتَ بنَِ فْسِكَ  ی اً اِلى  ینُكَ تُديرُ طَرْفاً خَفاْلِانْبِساطِ شِمالُكَ وَ يَم باِلِانْقِباضِ وَ وَ اخْتَ لَفَتْ »

امّا در همان  گشتی؛ چپ میو  هی به پهلوی راستهای جان دادن،  و تو در لحظه «یكَ هالعَنْ وُلْدِكَ وَ اَ 

ی که های لحظه را ببینید!( در همان )این غیرت حسینی دادی میهایی هم که داشتی جان  لحظه

ها داشتی و به فکر زن و  چشمی به خیمه  یهنوز یک گوشه ،جان سپردن تو بود هایدیگر لحظه

 .که دیگر امکان دفاع کردن از زن و فرزندان و اهل بیتت برایت وجود نداشت حالی در هایت بودی! بچّه
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تو دور شد و  دوان از اسب تو ذوالجناح، دوان و «یاً باكیامِكَ قاصِداً مُحَمْحِماً خ شارِداً اِلی   وَ اَسْرَعَ فَ رَسُكَ »

ظَرْنَ سَرْجَكَ نَ  اً وَ ي  كَ مَخْز جَوادَ  فَ لَم ا رأَيْنَ النِّساءُ » ها آمد! کرد به سمت خیمه که گریه می حالی کنان در شیهه

نشین دیدند اسب تو خوار شده است و زین اسب واژگون به روی آن  های خیمه که زن وقتی «ي اً عَلَیْهِ مَلْو 

لِلْوُجوهِ  ،الْخُدودِ لاطِمات   بَ رَزْنَ مِنَ الْخُدورِ ناشِراتِ الشُّعورِ عَلَى» است! افتاده، فهمیدند چه اتّفاقی افتاده

های  به صورته درحالی ک ؛بودندکه موها را پریشان کرده  حالی در ها بیرون زدند از خیمه «سافِرات  

و با  «یات  وَ بَ عْدَ الْعِزِّ مُذَلَّلات  داع يلِ وَ باِلْعَو » .زدند سیلی میمقنعه از رویش افتاده بود،  شان که دیگرخود

خوار دیگر بعد از دوران عزّتی که داشتند،  هاخانمزدند ای حسین! و این  های بلند تو را صدا می گریه

وَ الشِّمْرُ جالِسٌ »حرکت کردند. پشت سر ذوالجناح  ،و به سمت قتلگاه «بادِرات  مَصْرَعِكَ مُ  وَ اِلى  » .شدند

فَهُ عَلى نَحْرِكَ  و شمشیر  !!!ی تو نشسته بود وقتی اینها رسیدند، شمر روی سینه «عَلَى صَدْرِكَ وَ مُولِغٌ سَی ْ

عَلى شَیْبَتِكَ بیَِدِه ذابِحٌ لَكَ قابِضٌ »الله!  عبد ای ابا !!را روی گلوی تو گذاشته بود شخودی خون تشنه

و با شمشیرش سر مطهّر تو را داشت جدا  !!ت را گرفته بودمقدّس با دست پلید خود محاسن «بِمُهَنَّدِهِ 

و   حواسّ تو از حرکت افتاددیگر با جدا شدن سر،  «انَْفاسُكَ وَ خَفِیَتْ قَدْ سَكَنَتْ حَواسُّكَ » کرد!!! می

  !!!!...!و سر مطهّر تو بر سر نیزه بالا رفت «وَ رفُِعَ عَلَى الْقَناةِ رأَسُكَ »!! ی شدهای تو قطع و مخف نفس

ی تو، مثل بردگان به  و خاندان و خانواده «ی اتِ قْتابِ الْمَطيدِ فَ وْقَ اَ صُفِّدوا فِي الْحَدوَ  یدِ هْلُكَ كَالْعَبيَ اَ وَ سُب»

وُجوهَهُمْ  تَ لْفَحُ »ها سوار کردند.  آهنین بستند و بر مرکبهای  اسارت گرفته شدند و آنها را با غل و زنجیر

ها را  و بچّه ها زناین های  روزی چهره آفتاب داغ نیم «ي وَ الْفَلَواتِ يُساقونَ فِي الْبَرار  حَرُّ الْهاجِراتِ 

ها  بیابانهای یتیم را، با خود در صحراها و  کس و بچّه پناه و بی های بی سوزاند و کاروانیان، این زن می

شان هاهای اینها را با زنجیر به گردن دست «فِي اْلَاسْواقِ  يهِمْ مَغْلولَةٌ اِلَى اْلَاعْناقِ يُطافُ بِهِمْ ايَْد»بردند.  می

 های مخدّره روپوشی که این خانم حالی در) گرداندند. میبسته بودند و آنها را در داخل شهرها، در بازار 

 «فاَلْوَيْلُ لِلْعُصاةِ الْفُس اقِ لَقَدْ قَ تَلوا بِقَتْلِكَ اْلِاسْلامَ ». (ها بسته شده بود گردنها به  بر سرشان نبود و دست

نَ قَضُوا  وَ عَطَّلُوا الصَّلاةَ وَ الصِّیامَ وَ » .اسلام را کشتندای حسین! با کشتن تو  وای بر این سرکشان فاسق!
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وَ » .ها و احکام الهی را نقض کردند و شکستند کردند و سنّتو نماز و روزه را تعطیل  «السُّنَنَ وَ اْلَاحْكامَ 

های ایمان را منهدم کردند و آیات قرآن را به آتش  و ستون «يمانِ وَ حَرَّقوا آياتِ الْقُرْآنِ هَدَموا قَواعِدَ اْلا

 شتافتند. ستمگری بغی و و مثل حیوانات درّنده به  «وَ هَمْلَجوا فِي الْبَ غْيِ وَ الْعُدْوانِ » .کشیدند

 ؛تنها شدندادت تو، مظلوم واقع شدند؛ در اثر شهپیغمبر خدا «مَوْتوراً  لَقَدْ اَصْبَحَ رَسولُ الِله »

و قرآن کنار گذاشته شد؛  «وَ عادَ كِتابُ الِله عَزَّوَجَلَّ مَهْجوراً » .خونخواه تو شدند و خود پیغمبر

و وقتی تو را شکست دادند، حقّ مورد فریب و مکر  «قُهِرْتَ مَقْهوراً وَ غودِرَ الْحَقُّ اِذْ » .ریب شدمهجور و غ

وَ الت َّنْزيلُ   ريمُ وَ التَّحْلیلُ یلُ وَ التَّحْ وَ فقُِدَ بِفَقْدِكَ التَّكْبیرُ وَ الت َّهْل» .ر قرار گرفتدَقرار گرفت؛ مورد خیانت و غَ

گفتن، مراعات حرام و حلال الهی و احترام الله  الاّ لا الهتکبیر خدا،  ،و فقدان تو شهادتو با  «يلُ وَ التَّأو 

الت َّعْطیلُ وَ اْلَاهْواءُ وَ يلُ وَ اْلِالْحادُ وَ وَ ظَهَرَ بَ عْدَكَ الت َّغْییرُ وَ التَّبْد» .نابود شدهمه به قرآن و تنزیل و تأویل 

ها را  ای حسین! دین خدا را تغییر دادند؛ روش و سنّت وت و بعد از شهادت «یلُ اْلَاضالیلُ وَ الْفِتَنُ وَ اْلابَاط

ها و  و هوس ؛های الهی را تعطیل کردند تبدیل کردند؛ الحاد و کفر را ترویج کردند؛ احکام و سنّت

 ها و اباطیل را ظاهر و آشکار کردند.  ها و فتنه و گمراهیرا هواهای نفسانی 

كَ فَقامَ ناع» مْعِ الْهَطولِ  فَ نَعاكَ  الرَّسولِ یكَ عِنْدَ قَ بْرِ جَدِّ پس کسی که خبر شهادت تو را  «اِلیَْهِ باِلدَّ

آمد و خبر شهادت تو را  رسول خدا ،وت آورده بود، )ظاهراً همان بشیر است( نزد قبر جدّ

 یحَ اَهْلُكَ وَ وَ اسْتُبقتُِلَ سِبْطُكَ وَ فَتاكَ  !قائِلًا يا رَسولَ اللهِ » داد. ایشانکه اشک او ریزان بود، به  حالی در

و اهل و خاندان تو را مباح  !گفت: ای رسول خدا! پسر تو، فرزند تو و جوان تو را کشتند می «حِماكَ 

رَتِكَ وَ ذَو يُّكَ وَ وَقَعَ ذَرار  یَتْ بَ عْدَكَ وَ سُب» .دانستند که هر بلایی به سرشان بیاورند و بعد  «يكَ الْمَحْذورُ بِعِت ْ

تو را به اسارت گرفتند و آنچه سختی و ناراحتی و ناگواری بود، و فرزندان راری ذ !از تو ای رسول خدا

 «یاءُ كَةُ وَ اْلانَْبقَ لْبُهُ الْمَهولُ وَ عَز اهُ بِكَ الْمَلائِ  الرَّسولُ وَ بَكى  فَانْ زَعَجَ »وارد کردند.  وت بر خاندان و عترت

که  حالی در ؛گریستشدّت متأسّف و ناراحت شدند؛ قلب ایشان هراسان شد و  در قبر به پیامبر

مُّكَ وَ فُجِعَتْ بِكَ اُ » گفتند. دادند و تسلیت می آمده بودند و به ایشان تعزیت می ءی الهی و انبیا ملائکه
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تُ عَز ي ابَاكَ اَمیرَ  ینَ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبنودُ وَ اخْتَ لَفَ جُ » .زده شدند ماتم ی زهرا و مادر تو فاطمه «الزَّهْراءُ 

پیامبر )و ، المؤمنین ی مقرّب برای تسلیت گفتن به پدرت امیر و لشکریان ملائکه «ینَ الْمُؤْمِن

آمدند و به پدرت  ی مقرّبین می ملائکهاین شد بودند.  و در آمد( ی زهرا و فاطمه خدا

و  «ینُ لَطَمَتْ عَلَیْكَ الْحورُ الْع وَ  ینَ عِلِّی   ي اَعْلى  مُ فتَ أاَقیمَتْ لَكَ الْمَ وَ » .گفتند تسلیت می امیرالمؤمنین

زدند.  می  العین در مصیبت تو لطمه بر صورت یّین مجالس سوگواری و ماتم برپا شد و حورعلّ  در اعلی

و بهشت و بر تو گریستند نشینان  آسمانی  و همه  آسمان «وَ الْجِنانُ وَ خُز انهُا اوَ بَكَتِ السَّماءُ وَ سُك انهُ»

بر تو ها  های کوه ها و دامنه ی کوه همه «وَ الْهِضابُ وَ اَقْطارهُا»داران بهشت بر تو گریستند.  ی خزانه همه

و  «وَ الْجِنانُ وَ وِلْدانهُا» .بر تو گریستندها و ماهیان دریاها  دریای همهو  «یتانهُاوَ الْبِحارُ وَ ح» .گریستند

مقام ابراهیم  کعبه بر تو گریست؛ «وَ الْبَ یْتُ وَ الْمَقامُ »های بهشتی و فرزندان بهشتی بر تو گریستند.  اغب

اف آن الحرام بر تو گریست و محلّ حرم و اطر مشعر «مُ وَ الْحِلُّ وَ اْلِاحْرا وَ الْمَشْعَرُ الْحَرامُ »بر تو گریست. 

 همه بر تو گریستند یا حسین!

در مصیبت شهادت جدّ بزرگوارشان، در  یا امام هادی ارواحنافداهخوانی امام زماناین روضهخوب 

 ی مقدّسه است. زیارت ناحیه

با امام  الحسین الله عبد در ماتم اباهم ضمن اینکه ما  ،ای که خواستم اشاره کنمنکته حالایّعلی

چه بود؟ چه کرد؟ و گریستن  الله  عبد ت اباباید توجّه کنیم که شخصیّ ،شویم ناله می هم معصوم

و  پیمانی است؛ پیمان بستن با اوست که راه او را طیّ ما به چه خاطر است؟ این گریستن ما نوعی هم

در آخرین لحظات  الحسین الله عبد ابا ام که. این جمله را بارها عرض کردههدفش را دنبال کنیم

وقتی به  هیچ یاری نداشتند، «راً ناصِ  هُ لَ   يَ بْقِ  ملَ ف َ » بود،شان باقی نمانده قبل از شهادت که هیچ کسی برای

 یهمه انشیارانی همهی کربلا انداختند و دیدند  ی غریبی تکیه زدند و نگاهی به صحنه آن نیزه
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یکی  یکی 2«عُرْوَةِ  بْنَ  یلِ يا هانِیَ عَق  بْنَ   نادی  باَِعْلی  صَوْتَهُ يا مُسْلِمَ » اند، فرزندان و برادرانشان همه شهید شده

اصحابشان را صدا زدند. بعد فرمودند: چه شده است؟ شما که یاران خوبی بودید! هرگاه من شما را صدا 

دهید؟ نکند شما با حسین قهر  شتافتید؛ چه شده دیگر جواب من را نمی زدم، با سر به سوی من می می

بخوابید؛ آرام باشید. شما عهد  فرمودند: نه! الله عبد ابا ها به حرکت درآمدند! جنازهبعد  !اید؟ کرده

هَلْ مِنْ ی؟ ناصِر  يَ نْصُرُن هَلْ مِنْ »صدا زدند و فرمودند: حضرت وقت   به شایستگی وفا کردید. آنرا خودتان 

؟ الله عبد ابا به کمک منِبیاید ؟ آیا کسی هست بیاید به یاری منِ حسینآیا کسی هست  3«ی؟مُعین  يعُینُن

دفاع و حمایت  بیاید از حرم رسول خدایا کسی هست آ 4«يَذُبُّ عَنْ حَرَمِ الرَّسولِ؟ ذاب   هَلْ مِنْ »

دانست ارانشان شهید شدند و سپاه دشمن را هم که میی ی همه دانست که می حسین خوب کند؟

هَلْ »د: گوی بپیوندد، پس به چه کسی می احدی در آنها نیست که به حسیندیگر القلبند و  یُّقس

آیا کسی  «یمِنْ ناصِر  يَ نْصُرُن هَلْ » دگوی اش، به من و شما می ی تاریخ آینده به همه «ی؟مِنْ ناصِر  يَ نْصُرُن

برداشتن در  با قدم ؛من و شما باید لبّیک خودمان را با عمل بگوییم نصرت من حسین بیاید؟هست به 

لبّیک ستیمان برای ایثار در راه اهداف اباعبدالله ی ه دادن همه با در طبق اخلاص قرار الله عبد اباراه 

 .به حضرت بگوییم

 ،استی عالم و عالمیان  که فخر همه راامیدواریم خدای متعال توفیق تشیّع راستین این امام بزرگوار 

است، به ما  آفرین خدای حسینفخر و  الله ملائکةی  فخر همه ،تاریخ است ءو اولیا ءانبیا یفخر همه

                                            

 و مهتدی بحرانی، من اخلاق 333و الماسات، ص  الثورۀیعقوب، کربل حسینو احمدبن 282موسوعه کلمات امام حسین ع، ص . 2

 .22الحسین ع، ص الامام

هَل »از قبیل:  ؛های دیگری نقل شده استشهرت یافته، با اندک تفاوتی با عبارت « هَل مِن ناصِر  ينَصُرُني...»  صورتهجمله که ب ن. ای3

ذُر يَ تَهُ  هَل مِن ناصِر  ينَصُرُ »و  271، ص 3، ج ع الحسینالامامۀحیاقرشی،  «اَما مِن طالِبِ حَق  ينَصُرُنا؟... يَرجوا الَله في اِغاثتَِنا؟  مِن مُغیث  

 .312، ص ذريعة النجاۀگرمرودی،  «الَاطهار؟

 .32، ص 2، ج مقتلخوارزمی،  و 114طاووس، لهوف، ص و سیّدبن 14، ص 12مجلسی، بحار، ج  .1
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که ایثار و است ی این تشیّع  لازمهآنچه که قدر این تشیّع را بدانیم و خدای متعال  شاءاللهنبدهد. ا

و  ،کارانه به میدان عشق رفتن پیشه و کاسب های تاجر محاسبه و بی ،و شهامت و دلیری ،جانبازی

را به  عشاءالله خدا توفیق این تشیّ، انی هستی خود را در راه معشوق و محبوب فدا کردن است همه

 ی ما عنایت بفرماید.  به همه الحسین الله عبد ی ابا ناحقّ ریخته برکت خون به 

 

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


